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فرهنگی22

روایت الجزیره در مستند »اشرف‌مروان: مرگ 
یک ابرجاسوس«

چه کسی دست‌نوشته‌های مروان را 
برداشت؟

در این ســـوی مرزهـــای ســـرزمین‌های اشـــغالی، اعراب 
هم روایـــت خـــود را درباره اشـــرف مـــروان داشـــته‌اند. 
الجزیـــره به‌عنـــوان مهم‌تریـــن رســـانه عرب‌زبـــان کـــه 
فلســـطین را به‌عنـــوان یـــک آرمـــان انســـانی و سیاســـی 
دنبـــال می‌کند، دو ســـال پیـــش در یک مســـتند خبری 

بـــه مـــرور زندگی اشـــرف مـــروان پرداخته اســـت.
این مســـتند با تمرکز بـــر ماجرای مرگ مشـــکوک مروان 
در ســـال 2007 میـــادی تـــاش می‌کند تا از ایـــن دریچه 
ح  به احتمالاتـــی که درباره جاسوســـی دوجانبـــه او مطر
اســـت نگاهی بیندازد. مروان در ســـال 2007 درحالی که 
ســـال‌ها بود از اشـــتغالات قبلی خود در مقام جاسوسی 
یـــک میلیـــاردر مصـــری در  فاصلـــه گرفتـــه و به‌عنـــوان 

بریتانیـــا زندگی مرفهی را دســـت‌وپا کرده بـــود، یک روز 
معمولـــی از پنجره بالکن خانه‌اش به پایین پرتاب شـــد.
پلیـــس انگلیـــس ادعا کـــرد که او خودکشـــی کـــرده اما 
مســـتند در بررســـی‌هایش بر ابهامات موجود در پرونده 
تأکیـــد می‌کنـــد تا نشـــان دهد واقعـــه به این ســـادگی و 
سرراســـتی هم نبوده اســـت. این روایت به چند شـــاهد 
خلاف متمســـک می‌شـــود از جمله اینکه همه اطرافیان 
او، حتـــی نویســـنده کتاب »جاسوســـی که ســـقوط کرد« 
شـــهادت می‌دهند کـــه او در وضعیت روانـــی باثباتی قرار 
داشـــته و هیچ بهانـــه‌ای برای پایـــان دادن به زندگی‌اش 
در او دیده نمی‌شـــده اســـت. به عـــاوه مهم‌تـــر از همه 
اینکه درســـت در روز واقعـــه، دفترچه خاطـــرات مروان 
و کتابـــی کـــه در حـــال جمـــع‌آوری آن بـــرای انتشـــار به 
عنـــوان زندگی‌نامه خـــودش بوده، برای همیشـــه مفقود 

. ست ا ه  شد
ایـــن مســـتند در گفت‌وگو بـــا روزنامه‌نـــگاران و محققان 
انگلیســـی و مصـــری کـــه پیگیـــر زندگـــی و مـــرگ مروان 
ابهامـــات  پیـــش می‌بـــرد و  را  بوده‌انـــد، روایـــت خـــود 
از  دیگـــر  مشـــکوک  مـــرگ  دو  کنـــار  در  را  او  مـــرگ  در 
میلیاردرهـــای مصری قرار می‌دهد که درســـت در همین 
منطقـــه و یکی از آنها درســـت در همین ســـاختمان و به 
همین شـــیوه ظاهـــراً به زندگی خـــود پایـــان داده‌اند. با 
تمـــام اینها مســـتند هیـــچ نتیجـــه قطعی‌ای دربـــاره این 
مـــرگ نمی‌گیرد امـــا بـــا ردیابی رد پـــای اســـرائیلی‌ها در 
ماجـــرای مرگ مـــروان، این فرضیـــه را در ذهن مخاطب 
تقویـــت می‌کند که او به دســـت کســـانی به قتل رســـیده 
بـــزرگ قـــرن  کـــه نمی‌خواســـتند خاطـــرات جاســـوس 
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 بررسی   تأیید موساد بر جاسوسی داماد جمال عبدالناصر 
در آستانه پنجاهمین سالگرد جنگ یوم کیپور

 

کمتـــر از یـــک هفته تـــا یـــوم کیپور امســـال 
باقـــی مانـــده اســـت؛ عیـــدی کـــه یهودیـــان 
مخصـــوص  مناســـک  و  روزه‌داری  بـــا  را  آن 
معنـــی  ز  ا غ  ر فـــا مـــا  ا می‌گیرنـــد  جشـــن 
دینی‌اش، درســـت نیـــم‌ قرن اســـت که برای 
ی  مین‌ها ز ســـر مقیـــم  ی  نیســـت‌ها صهیو
اشـــغالی فلســـطین، معانـــی مهم‌تـــر دیگری 
هـــم دارد. دوم مهر امســـال مصـــادف با یوم 
کیپور 2023، درســـت پنجاه ســـال از ششـــم 
اکتبـــر 1973 می‌گـــذرد؛ روزی کـــه بـــا آغـــاز 
یـــک جنـــگ 20روزه میـــان مصـــر و ســـوریه با 
اســـرائیل، نزدیـــک به 3هـــزار صهیونیســـت 
بـــه  را از جمعیـــت اشـــغالگران کـــم کـــرد و 
از رســـوایی‌هایی مانـــدگار در تاریـــخ  یکـــی 
اجتماعـــی- سیاســـی آنهـــا تبدیـــل شـــد چرا 
کـــه نقش‌آفرینـــی یـــک جاســـوس بلندپایـــه 
مصـــری، معـــادلات را چنان پیچیـــده کرد که 
بـــا وجـــود خاتمـــه جنگ بـــه نفع اســـرائیل، 
هنوز معلوم نیســـت دقیقاً ایـــن جنگ را باید 
به ســـود کدام طرف دانســـت. جاسوسی که 
تنها یک هفته از مهر تأیید آشـــکار موســـاد بر 
هویت او به عنوان مأمور اســـرائیل می‌گذرد؛ 
گمانه‌زنی‌هـــا  حرف‌وحدیث‌هـــا،  هرچنـــد 
ز  ا ســـت‌کم  د رســـمی  غیر ی  رش‌هـــا گزا و 
ســـال 2000 نـــام »اشـــرف مـــروان« را آشـــکار 

کـــرده بودنـــد اما پـــس از تأیید رســـمی هفته 
گذشـــته، یـــوم کیپـــور امســـال بـــا نیم‌قـــرن 
گذشـــته تفاوت معنـــاداری خواهد داشـــت.
هفتـــه گذشـــته بـــود کـــه در جریان مراســـم 
رونمایـــی کتابی بـــا عنوان »روزی کـــه بتوان 
موضـــوع را فاش کـــرد« با حضور چنـــد نفر از 
مقامات اطلاعاتی این ســـرویس جاسوســـی، 
دیویـــد بارنیا رئیـــس فعلی موســـاد تأیید کرد 
که اشـــرف مروان، داماد جمـــال عبدالناصر، 
رهبـــر بـــزرگ جهـــان عرب و دســـت راســـت 
جانشـــین او انـــور ســـادات، جاســـوس رژیم 

صهیونیســـتی بوده اســـت.
 او در ایـــن مراســـم تصریح کرد: »مـــروان به 
اســـرائیل وفـــادار بود.« بـــا این حال ســـؤال 
اینجاست که اگر اســـرائیل از وفاداری مروان 
به مصر یـــا حتی تاکتیک دوســـره بازی کردن 
او بـــرای منافع شـــخصی‌اش، بـــازی و پس از 
چند بار تحقیر و تمســـخر، خصوصاً در جنگ 
یوم کیپور شکســـت خـــورده بود، آیـــا حاضر 
اســـت بـــه ایـــن شکســـت بـــزرگ اطلاعاتی، 

اعتـــراف کند؟
بـــا تمـــام اینهـــا، صهیونیســـت‌ها هنـــوز هم 
اتفـــاق  مـــروان،  جهت‌گیری‌هـــای  دربـــاره 
نظـــر ندارنـــد و با وجـــود گذشـــت دو دهه از 
افشای غیررســـمی این حقیقت تکان‌دهنده، 
و  ب‌هـــا  کتا ر  د یـــد  ترد یـــن  ا ســـت‌کم  د
فیلم‌هایی که بـــه این شـــخصیت می‌پردازد، 
راه یافتـــه اســـت هرچند که به نظر می‌رســـد 
فرضیـــه  هنـــد  می‌د ترجیـــح  ئیلی‌ها  ســـرا ا
جاســـوس دوجانبـــه بـــودن این شـــخصیت، 
درســـت نباشـــد؛ امـــا حتـــی ایـــن حالت هم 

دردســـر اســـرائیلی‌ها را پایـــان نمی‌دهـــد.

فاطمه ترکاشوند
روزنامه‌نگار

فرهنگی

اشرف مروان، فرشته یا شیطان؟
آیا مروان با کاشت فرضیه پشتیبانی شوروی در جنگ، صهیونیست‌ها را منحرف کرده است؟

مصیبت ما، اشتباه از آب درآمدن مفروضات‌مان بود
امـــا بـــرای گلـــدا مایـــر موضوع شـــکل 
دیگـــری دارد. او هـــم تـــاش می‌کنـــد 
خـــود را از اتهـــام عاملیت در شکســـت 
جنـــگ یوم کیپـــور مبرا جلـــوه دهد. او 
یک فصل کامـــل را در کتاب خاطراتش 
به روایت خـــود از این جنگ اختصاص 
چگونـــه  »مـــن  می‌نویســـد:  و  داده 
می‌توانســـتم نگران وقوع جنگ باشـــم 
در حالـــی که رئیس ســـتاد ارتـــش و دو 
رئیـــس ســـابق آن یعنی دایـــان و حییم 
بارلـــو و رئیس اطلاعات کشـــور همه به 
اتفاق وقـــوع هرگونـــه جنگـــی را دور از 

ذهن می‌دانســـتند؟ آنها ســـربازانی عادی نبودند، همه ژنرال‌هایی بســـیار بـــا تجربه بودند، آنهـــا مردانی بودند که 
در جبهه‌های مختلفی جنگیده و ســـربازان دیگـــر را در جنگ‌های متعددی پیروزمندانـــه فرماندهی کرده بودند. 
هـــر کـــدام از آنهـــا دارای ســـابقه نظامی ممتـــاز و منحصر به فردی بـــوده و ســـرویس اطلاعاتی ما یکـــی از بهترین 
ســـرویس‌های اطلاعاتی دنیا بـــود. همچنین منابع اطلاعاتی خارج از کشـــور که ما دائماً با آنهـــا در ارتباط بودیم، 
نیز ارزیابی کارشناســـان ما را تأیید می‌کردند.« درواقع از همین جا هم هســـت که نقـــش مروان پررنگ و بی‌رقیب 
می‌شـــود. کتاب »زندگی من« زندگینامه خودنوشـــت گلـــدا مایر اولین بار در ســـال 1975 به چاپ رســـید بنابراین 
به طور طبیعی کوچک‌ترین اشـــاره‌ای به جاســـوس بلندپایه اســـرائیل در آن نمی‌شـــود اما ردپای ایـــن موضوع در 
روایـــت او ایـــن طور دیده می‌شـــود: »ســـاعت نزدیک چهار صبـــح بود که تلفن منـــزل زنگ خورد منشـــی نظامی 
مـــن پشـــت خط تلفن بـــود. او گفت که اطلاعاتی دریافت کرده که نشـــان می‌دهد دو کشـــور مصر و ســـوریه قصد 
دارنـــد فـــردا بعدازظهر به صورت مشـــترک به اســـرائیل حمله کنند او گفت کـــه این اطلاعات و اخبار موثق اســـت 

و حمله حتمـــاً انجام خواهد شـــد.« 
روایت مایر هم نشـــان می‌دهد که هرچند اطلاعات مروان کمی زودتر به دســـت صهیونیســـت‌ها رسیده است اما 
مهم‌ترین فرضیه آنها که وقوع جنگ را مشـــروط به رســـیدن بمب‌افکن‌های شـــوروی می‌کرده، درهم شکســـته و 
آنـــان را به کلی ناامید کرده اســـت: »ما نه تنها در وقت مناســـب از این جنگ آگاه نشـــدیم، بلکه بایـــد هم زمان در 
دو جبهـــه با دشـــمنانی می‌جنگیدیم که چندین ســـال بود خود را بـــرای این یورش مهیا می‌کردند. در مقایســـه با 
تجهیـــزات دشـــمن ما از نظر پدافندهـــا، تانک‌ها، هواپیماهای جنگـــی و نیروی نظامی در مرتبه بســـیار پایین‌تری 
قرار داشـــتیم و از نظر روحیه نیز وضعیتمان بســـیار نامســـاعد بـــود. مصیبت ما فقط در چگونگی شـــروع جنگ 
نبـــود، بلکه تعـــدادی از مفروضات بنیادی ما نیز اشـــتباه از آب درآمده بود ما احتمـــال نمی‌دادیم که جنگ در ماه 
اکتبر شـــروع شود و یقین داشـــتیم که هشـــدارهای کافی قبل از شـــروع هر جنگی را دریافت می‌کنیم همچنین، 
ایمان داشـــتیم کـــه می‌توانیم جلوی ارتش مصـــر را قبـــل از آن که بخواهد از کانال ســـوئز بگـــذرد، بگیریم. دیگر 

ســـخت‌تر از این نمی‌شد.« 
امـــا با یا بدون مـــروان، جنگ اصلاً برای اســـرائیل خوب پیـــش نرفت. در روزهـــای اول نه تنها مصری‌هـــا از کانال 
ســـوئز گذشـــتند بلکه توانســـتند بخش زیادی از صحرای سینا را که در جنگ شـــش‌روزه از دســـت داده بودند، از 
اشـــغال اســـرائیل خارج کنند. از ســـوی دیگر، نیروهای ســـوری هم موفق شـــدند بلندی‌های اســـتراتژیک جولان 
را بـــه تصرف درآورند. اســـرائیل بشـــدت در موضع ضعف قـــرار گرفته بود اما جدال امریکا و شـــوروی از یک ســـو و 
میانجیگری ســـازمان ملل از ســـوی دیگـــر، آتش‌بس را الزامی کـــرد و نهایتاً در 25 اکتبر با اعـــام آتش‌بس، جنگ 
بـــه پایان رســـید اما دیگر همه چیـــز در خاورمیانه تغییر کـــرد درحالی که اشـــرف مروان در نقطـــه‌ای پنهان و هنوز 

مبهم از این تغییر ایســـتاده بود.

آیا مروان با استفاده از سندروم چوپان دروغگو، صهیونیست‌ها را وادار به بازی در زمین خود کرده است؟

اسمش را روی خیابان‌های مصر بگذارید!

فیلـــم پیچیـــده و اثرگـــذاری کـــه فرضیـــه 
را  مـــروان  اشـــرف  دوجانبـــه  جاسوســـی 
تأییـــد می‌کنـــد امـــا از او قهرمانـــی بـــرای 
هدفی بالاتـــر می‌ســـازد؛ هدفی کـــه به‌زعم 
ســـازندگان فیلـــم هـــم به‌نفـــع مصـــر و هم 
به‌نفع اســـرائیل اســـت: صلح پایدار. فیلم 
از زندگـــی خانوادگـــی اشـــرف  به‌درســـتی 
مـــروان، بهانـــه‌ای دراماتیک بـــرای نمایش 
وفـــاداری او علی‌رغـــم وجـــود موقعیت‌های 
انبوه برای خیانت به همســـرش، می‌تراشد 
تـــا مخاطـــب را بـــا فرض خـــود نســـبت به 
وفاداربـــودن قهرمانـــش همراه کنـــد. اما او 

واقعـــاً وفـــادار به چیســـت؟
موفقیت فیلم »فرشـــته« -تولید سال 2018 
ســـاخته کارگردان اســـرائیلی، آریل ورومن- 
بـــه نســـبت ســـایر روایت‌هـــا در این اســـت 
که بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال از دوگانه 
»مصر با اســـرائیل« خارج می‌شـــود و آرمانی 
انسان‌دوســـتانه به نام »صلح« را پیشـــنهاد 
می‌دهـــد تا شـــخصیت خود را در آن مســـیر 

نشـــان دهد.
حضـــور  نمایـــش  بـــا  فیلـــم  پایان‌بنـــدی   
انورســـادات در پیمـــان صلـــح کمپ‌دیوید 
نه‌تنهـــا بـــر ایـــن راهبرد شـــخصیت اشـــرف 
در فیلـــم تأکیـــد می‌کنـــد بلکـــه بـــا نشـــان 

دادن یادداشـــت همســـرش مونا بـــه همراه 
عکســـی از خیانت او کـــه درواقع در جریان 
پوشـــش و فریب مأموران بـــرای خدمت به 
صلـــح گرفته شـــده، فـــداکاری قهرمانش را 
دراماتیـــزه می‌کنـــد و هزینه‌هایی را نشـــان 
می‌دهـــد کـــه او برای نیـــل به آرمـــان صلح 

بـــه دوش می‌کشـــد.
اما واقعیـــت جهان بشـــری با تأییـــد تاریخ 
نشـــان داده اســـت که عبور از دوگانه »مصر 
یـــا اســـرائیل« فقط به نـــام »صلح« اســـت 
و در اصـــل بـــه کام »آپارتایـــد« و ظلم. فیلم 
در روایت هوشـــمندانه‌اش بـــر این حقیقت 
چشـــم می‌پوشـــد اما دیالوگ پایانـــی میان 
دنی )مأمور اختصاصی موساد برای فرشته( 
و اشـــرف تلویحـــاً اثبات می‌کند کـــه این راه 
میانـــه و به اصطلاح در جســـت‌وجوی صلح 
درواقع به نفع چه کســـی تمام شده است:
دنـــی: بعد از جنگ تحقیقـــات زیادی انجام 

شـــد... کلی امضا و اثر انگشت.
اشـــرف: می‌دونـــی اگـــه مـــن اونجـــا بودم 
ازشـــون می‌پرســـیدم الان کـــه اســـرائیل 
با مصـــر صلـــح کـــرده در موقعیـــت بهتری 

نیســـت؟
ســـپس دوراهی داخل پارک، مســـیر این دو 
دوســـت را از هم جدا می‌کند. درواقع فیلم 

اگرچـــه  قصـــد دارد بـــدون آنکـــه از مروان، 
شـــخصیتی خائـــن، کثیف و غیرســـمپاتیک 
بســـازد، او را به طور ضمنی در مســـیر منافع 
اســـرائیل نشـــان می‌دهـــد ؛ پایان‌بنـــدی 
تلویحی »فرشـــته« نیز درصدد اســـت تا یک 
فیلم اسرائیلی‌ســـاز بـــرای مخاطب جهانی 
باشـــد. هم در سمت صلح بایســـتد، هم از 
مروان، قهرمانی دوست‌داشـــتنی بســـازد و 
هم بـــر منافـــع اســـرائیل تأکید کنـــد و این 
همان چیزی اســـت کـــه در کپشـــن نهایی 
فیلـــم مـــورد تأکید قـــرار می‌گیرد: »اشـــرف 
مـــروان تنها کســـی اســـت که هـــم در مصر 
و هـــم در اســـرائیل به‌عنـــوان قهرمان ملی 

شـــناخته می‌شود.«
 البتـــه تـــا آنجـــا کـــه به یـــک فیلـــم مربوط 
اســـت، »فرشـــته« به‌خوبـــی به ایـــن هدف 

دســـت پیـــدا می‌کند.
اما همیشـــه این ســـؤال وجـــود دارد که هر 
روایتـــی تا چـــه اندازه بـــر واقعیـــت منطبق 
اســـت. طبق اســـناد، اشـــرف مـــروان پس 
از پایـــان دوران انور‌ســـادات و جدا شـــدن 
از بدنـــه حاکمیـــت مصـــر، مابقـــی عمرش 
را بـــا شـــبکه روابطـــی کـــه از قبل ســـاخته 
بـــود بـــه تجـــارت اســـلحه بـــه طرف‌هـــای 
مختلـــف علاقه‌مند گذرانـــد و از این طریق 

ثـــروت زیـــادی دســـت‌وپا کـــرد. به‌عـــاوه 
انگیزه‌های ابتدایی او بـــرای ورود به جهان 
جاسوســـی نیز هیچ ارتباطی با آرمان صلح 
جهانـــی نداشـــتند. طبـــق اطلاعاتـــی مورد 
توافـــق در همـــه روایت‌ها از جملـــه همین 
فیلـــم »فرشـــته«، او بـــه علـــت فشـــارهای 
اقتصـــادی و روابـــط مکـــدر و تلخـــش بـــا 
جمال‌عبدالناصـــر و همچنیـــن علاقـــه بـــه 
ماجراجویی، این مســـیر را برگزید. در هیچ 
یک از روایت‌هـــا درباره ایدئولـــوژی، آرمان، 
 جهان‌بینی و مســـلک اشـــرف مروان بحث 

نشده است.
 ایـــن مســـأله نشـــان می‌دهـــد علی‌رغـــم 
چیـــزی کـــه فیلـــم دراماتیـــزه می‌کنـــد تا از 
مـــروان، قهرمان بســـازد او اساســـاً چندان 
به مســـأله خاصـــی معتقد نبـــوده و همواره 
در ازای پـــول برای موســـاد یا هـــر کارفرمای 

دیگـــری، کار می‌کـــرده اســـت.
در ایـــن میان اما فیلم بیـــش از هر واقعیتی 
درباره مـــروان به فرضیه »ســـندروم چوپان 
دروغگـــو« چســـبیده و قطعـــات درامش را 
حـــول ایـــن موضـــوع چیـــده اســـت. فیلم 
چنیـــن نشـــان می‌دهـــد کـــه مـــروان برای 
تحقـــق هدفش یعنی صلـــح، از ابتدا نه‌تنها 
بازی‌گـــردان محاســـبات ذهنی انورســـادات 

نیـــز در راســـتای  را  بـــوده بلکـــه موســـاد 
ســـناریوی خـــودش قرار داده اســـت.

روشـــن اســـت کـــه نه‌تنهـــا معلوم نیســـت 
اصـــل تاکتیک »چوپـــان دروغگـــو« آگاهانه 
از ســـوی مروان برای فریب تصمیم‌ســـازان 
صهیونیســـت اتخـــاذ شـــده باشـــد بلکـــه 

پذیـــرش چنیـــن فرضـــی دربـــاره او اساســـاً 
ممکن نیســـت چرا که فاکتورهای بســـیاری 
در تعییـــن نتیجه جنگ یوم‌کیپـــور اثرگذار 
بوده‌انـــد که بســـیاری نـــه در دایـــره اعمال 
قدرت مـــروان قـــرار داشـــته‌اند و نـــه اصلاً 
پیش‌بینـــی  آنهـــا  دربـــاره  می‌توانســـته  او 

قابل‌قبولی داشـــته باشـــد. 
بـــا تمـــام اینهـــا، بـــدون تردیـــد می‌تـــوان 
و  هوشـــمندترین  از  یکـــی  را  »فرشـــته« 
موفق‌تریـــن تریلرهای جاسوســـی در اقناع 
مخاطب نســـبت به اهداف کشـــور سازنده 

. نست ا د

فیلمی که ضمن عبور از دوگانه مصر یا اسرائیل، مخاطب را با آرمان صلح فریب می‌دهد

او یک »فرشته« نبود

ص

آرون برگمان، نویســـنده‌ای کـــه اولین بار در ســـال 2000 در کتابش 
به طـــور تلویحـــی نام ایـــن جاســـوس را برمـــا کـــرد و در کتاب‌ها 
و تحقیقـــات بعـــدی ایـــن موضـــوع را بـــه اثبـــات رســـاند در کتاب 
»جاسوســـی که ســـقوط کرد« فرضیات و تحلیل‌هایـــش را در کنار 
هم می‌گـــذارد و در فصل چهارمش با عنوان »نقـــاب فرو می‌افتد« 
نتیجـــه می‌گیرد کـــه مروان نه تنها به اســـرائیل وفـــادار نبوده بلکه 
بایـــد به عنـــوان قهرمـــان مصـــر، نامـــش را روی خیابان‌هـــای این 

کشـــور بگذارند.
برگمان، ماجـــرای تأخیر مقامات اســـرائیلی در آماده شـــدن برای 
جنـــگ در روز یوم کیپـــور 1973 را بـــا جزئیـــات از درون گزارش‌ها 
و منابـــع پیگیـــری می‌کند. مســـتندی کـــه او در گفت‌وگو بـــا ایلی 
زعیـــرا سرپرســـت وقت ســـازمان اطلاعات ارتش برای بی‌بی‌ســـی 
ســـاخته یکی از ایـــن منابع اســـت. زعیرا بـــه عنوان متهـــم ردیف 
اول کشـــته شـــدن 3هزار ســـرباز اســـرائیلی در ایـــن جنگ، تلاش 
می‌کند با اســـتناد بـــه اینکه مقامات صهیونیســـت‌ها بـــا اطلاعات 
مـــروان از وقـــوع جنگ مطلع بوده‌انـــد امـــا در تصمیم‌گیری تعلل 
کرده‌انـــد، خـــود را از اتهامـــات مبرا کنـــد و گلدا مایر، نخســـت‌وزیر 

وقت اســـرائیل را مقصر اصلـــی بداند.
برگمـــان می‌نویســـد که زعیـــرا با قـــدرت معتقد بوده اعـــراب دیگر 
اراده و انگیـــزه‌ای بـــرای ورود به جنگـــی دیگر با اســـرائیل ندارند و 
تحلیل‌هـــای او به تصمیمات مقامات صهیونیســـت جهت می‌داده 
اما بعد ادامه می‌دهد که زعیرا »ادعا می‌کرد شـــخص نخســـت‌وزیر 
فرصـــت آن را داشـــته اســـت که نظـــر او را رد کند خصوصـــاً با توجه 
بـــه اینکه مقـــام بلندپایه‌ای، درســـت ده روز پیش از شـــروع جنگ 
مخفیانه به دیدار نخســـت‌وزیر آمده و هشدار داده که اعراب قصد 
دارند بـــزودی به اســـرائیل حمله کننـــد. زعیرا می‌گفـــت این گلدا 
مایر بود کـــه تصمیم گرفت این هشـــدار را نادیـــده بگیرد پس چرا 

باید او یعنی زعیرا را مقصر این شکســـت دانســـت؟«
ایـــن مقـــام بلندپایه »ملک حســـین« پادشـــاه وقـــت اردن بود که 
نادیده گرفته شـــد اما یک روز پیش از یوم کیپور، منبع جاسوســـی 
بلندپایه اســـرائیلی‌ها که او را با نام مســـتعار »فرشته« صدا می‌زنند 
به مقامـــات اطلاع می‌دهد که شـــامگاه فردا اســـرائیل مورد حمله 
قرار خواهد گرفـــت. همه دعواها برای تبرئه کـــردن خود از اهمال 
در جریـــان این شکســـت و رســـوایی مربوط به همین 24ســـاعت 
اســـت که البته نقش مروان اشـــرف را هم با وجـــود انبوه خدمات 

قبلـــی‌اش به صهیونیســـت‌ها، در هاله‌ای از ابهـــام فرو می‌برد.
برگمان معتقد اســـت »بر این بـــاور بودم که ادعـــای زعیرا مبنی بر 
اینکه مروان دوســـره بازی می‌کرده اســـت، چنـــدان غیرمنطقی به 
نظر نمی‌رســـد.« ســـپس برای ایـــن تحلیل چند اســـتدلال می‌آورد 
ازجملـــه بی‌پروایـــی مـــروان در عبـــور از پروتکل‌هـــای امنیتی آن 

هـــم در جایگاه ویژه‌ای که او قرار داشـــته اســـت. دیگـــر اینکه او با 
کاشـــتن فرضیه دســـت نگه‌داشـــتن اعراب از حمله تا زمان ارسال 
بمب‌افکن‌هـــای شـــوروی در ذهـــن مقامات اســـرائیل، آنهـــا را به 
خطای محاســـباتی انداخته اســـت. دیگر اینکه مـــروان ظرف چند 
مـــاه قبـــل، دو بار بـــه اســـرائیلی‌ها برای وقـــوع جنگـــی زودهنگام 
هشـــدار داده بـــود کـــه عملاً منجـــر به چنیـــن اتفاقی نشـــده بود. 
برگمـــان از ایـــن موضوع با عنوان »ســـندروم چوپـــان دروغگو« یاد 
می‌کنـــد و تعلـــل مقامات را ناشـــی از آن می‌داند و نهایتـــاً مهم‌تر از 
همه اینکه جنگ عملاً نه در شـــامگاه ششـــم اکتبر بلکه در ظهر آن 
روز آغاز می‌شـــود و زمان را از صهیونیســـت‌ها برای بسیج نیروهای 
نظامی‌شـــان می‌گیرد. براســـاس همین تحلیل‌هـــا، برگمان ضمن 
ارســـال کتاب‌هایش برای مروان در یادداشـــت‌هایی از او با عنوان 

»برای اشـــرف مـــروان، قهرمان مصر« یـــاد می‌کند.
گفتنـــی اســـت بر اســـاس این کتـــاب در ســـال 2019 مســـتندی به 

همین نام ســـاخته شـــده اســـت.


